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 اخلاقی   ایمان و مسئولیت 
 * دانش جواد  دکتر

 چکیده 
ل اخلاقی در زیست مؤمنانتته توصیفی درصدد بررسی دامنه مسئولیت عام  -این نوشتار با روش تحلیلی  

های دینی است. بر این اساس، مسئولیت اخلاقی انستتان بتتر مبنتتای عبودیتتت و و با اتکا به تحلیل آموزه 
سو نتتاظر یابد که از یکیابد و قلمرو موسّع آن چنان در جهان هستی گسترش میبندگی انسان سامان می

ستتو اوامتتر و نتتواهی وی استتت؛ از دیگر به تکالیف و وظایف عامتتل اخلاقتتی در برابتتر حضتترت حتتق و
ها، پندارها و باورها، ها، گمانترین نیتترین و پنهانکنندب مسئولیت شخص در برابر خود و کوچکبیان

نهایتتت معطتتوف بتته دیگتتر هتتای برآمتتده از عواطتتف یتتا باورهتتای ختتود و درها، کنشعواطف و هیجان
ئولیت اخلاقی افزون بتتر افعتتال انستتان در گذشتتته یتتا موجودات امکانی پیرامون فرد است. دامنه این مس

 گیرد.های انسان را نیز دربر مینتایج آنها در آینده، ترک فعل

 .  شناسانه شناسانه، دامنۀ کنش مسئولیت اخلاقی، عبودیت، دامنۀ هستی کلیدواژگان:  
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 مقدمه 
هاستتت. در ایتتن  انسان پذیری  های مورد تأکید در نظا  اخلاقی اسلا ، تعهد و مسئولیت از ویژگی 

نگرش، انسان مؤمن به دلیل وظیفه و مسئولیتی کتته در برابتتر ختتود و دیگتتر حقتتایق هستتتی دارد،  
حقیقت با این مستتئولیت خطیتتر و فراگیتتر روبتترو استتت کتته  شود. او در مؤاخذه و بازخواست می 

و  کم ستتیر استتتکمال  مجموعه ممکنات از جمله خود را به سوی مبدأ هستی سو  دهتتد و دستتت 
ها و تتترک  ها و حتی ستتکوت ها و انگیزه تقرب موجودی را مسدود نکند. تمامی افعال، اقوال، نیّت 

ها در نسبت با این مسئولیت اساسی و قصد و تلاش فاعل یا تارک برای کسب رضایت الهتتی  فعل 
ساز خود در احتراز از هواهای نفسانی و »عبودیّت« حضتترت  و عمل به تکلیف و عهد سرنوشت 

أَلَنَُّ  بل سنجش و ارزیابی خواهد بود. قرآن کریم نیتتز در آیتتات متعتتددی از جملتته » حق قا  فَلَنَََْْ
رْسَلِینَ  أَلَنَُّ الْملا ْْ ُْ وَلَنَ رْسِلَ إِلَیهِ ذِینَ ألا یقین ]هم[ از کسانی که پیامبران بتته ستتوی آنهتتا فرستتتاده  : به الَُّ

ونَ  ؛ » ( 6عتتراف:  )ا کنیم«  شدند، سؤال خواهیم کرد؛ ]و هم[ از پیامبران سؤال متتی  تَرلا ذینَ یَشََْ إِنَّ الَََّ
هلا وَ   یَ  لُا اللَّ هلا ملا كَلِّ ُْ فِي الْخِْرَةِ وَ   یلا ولئِكَ   خََقَ لَهلا ًَ ألا لی َُ  ًُ ُْ ثَمَن هِ وَ أَیْمُنِهِ وْمَ  بِعَهْدِ اللَّ ُْ یَََ رلا إِلَیْهِ نْظلا

 ُِ ُْ عَذاِ  أَلی ُْ وَ لَهلا یهِ زَكِّ نی کتته پیمتتان ختتدا و سوگندهایشتتان را ]بتترای  یقین کسا : به الْقِیُمَةِ وَ   یلا
فروشند، برای آنان در آخرت بهره ای نیست؛ و ختتدا  رسیدن به مقاصد دنیایی[ به بهای اندکی می 

نماید، و ]از گناه و آلودگی[  گوید و در قیامت به آنان نظر ]لطف و رحمت[ نمی با آنان سخن نمی 
وا  ؛ » ( 77عمران: )آل واهد بود« کند؛ و برای آنان عذاب دردناکی خ پاکشان نمی  دلا وا عُهَََ وَ لَقَدْ كََُنلا

ؤلا ً  ْْ هِ مَ دْبُرَ وَ كُنَ عَهْدلا اللَّ ونَ الَْْ وَلَّ بْللا   یلا َُ هَ مِنْ  : و همانا آنان از پیش با خدا پیمان بسته بودنتتد  اللَّ
و    شدنی است؛ بر اهمیت این تعهتتد که ]به دشمن[ پشت نکنند؛ و پیمان خدا همواره بازخواست 

کند، پیمان و مسئولیتی که بازخواست اخروی را نیز  ها از جمله پیامبران تأکید می مسئولیت انسان 
نقتتل شتتده استتت:    . در حتتدیث زیبتتایی از رستتول اکتتر  ( 15)احزاب: همراه خواهد داشت« به 
هِ،  ، وَ الْْمَِیرُ الَّذِي عَ رَعِیَّتِهِ  عَنْ  مَسْئوُل   وَ كلُُّكمُْ  رَاع   كلُُّكمُْ »  لَی النَّاسِ، رَاع  وَ هُوَ مَسْئوُل  عَنْ رَعِیَّتِِِ

ا وَ  َِ بَعْلِهَِِ لِ بَیِِْ جُلُ رَاع  عَلَی أَهْلِ بَیتِْهِ وَ هُوَ مَسْئوُل  عَنهُْمْ، وَ المَرْأَةُ رَاعِیةَ  عَلَی أَهِِْ دِِ  وَ    وَ الرَّ وُلِِْ
هِ هِيَ مَسْئوُلةَ  عَنهُْمْ ... أَلََ فَكلُُّكمُْ رَاع  وَ كلُُّ  نْ رَعِیَّتِِِ : همتتۀ شتتما شتتبانید و همتته در  كمُْ مَسْئوُل  عَِِ

راند، شبان است و در برابر مرد  مستتئول  شبانی خود مسئول هستید؛ حاکمی که بر مرد  حکم می 
است. مرد شبان خانواده است و در برابر آنان مسئول است و زن شبان خانوادب شوهر و فرزنتتدانش  
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اید«  ت. آگاه باشید که همۀ شما شبانید و همتته در شتتبانی مستتئول است و در برابر آنها مسئول اس 
 . ( 184ش، ص  1371)دیلمی،  

اما افزون بر شرایط عا  مسئولیت اخلاقی، ایمان به خداوند و تعالیم وحیتتانی و بتتاور بتته روز  
های جدیدی در گستره اخلا  دینتتی فتتراروی  رستاخیز و حسابرسی دقیق آن، وظایف و مسئولیت 

نهد و با تکالیفی چون اخلاص، توکّل، خضوع، صبر، جهتتاد، امتتر بتته معتتروف و  می   انسان مؤمن 
تنها در میان مرد  بلکه در خلوت نیتتز بتته واستتطۀ  نماید. چنین انسانی نه نهی از منکر و ... رخ می 

شهود حضرت حق و حبّ به حضرتش یا باور به ثواب و عقاب اخروی، خود را مشمول یکسری  
رهاند و به اهتمتتا  نستتبت  تفاوتی می بیند که طبعاً او را از خمودگی و بی ر می ناپذی وظایف اجتناب 

ل و برنامتته  ریزی بتترای اصتتلا  جامعتته  به احکا  مقتضی اخلاقی، تربیت و تهذیب نفتتس و تأمتتّ
یابد برای بروز مسئولیت خطیر خود؛ مسئولیتی کتته  لحظه زندگی را مجالی می دارد. او لحظه وامی 

  ( 29، ص  5ش، ج  1363؛ کلینتتی،  167ش، خ  1373)سید رضتتی،  زیست و جمادات    قلمرو آن از محیط 
، نفتتس و رو   ( 354، ص  8 ، ج  1409؛ حتتر عتتاملی،  211، ص  64 ، ج  1403)مجلستتی،  تا حیوانتتات  

، ص  5ش، ج  1363؛ کلینتتی،  10)ملتتک:  ، عقل انستتانی  ( 105 ، ص 1407؛ آمدی، 7 - 11)شمس: خود 
، بتتدن و اعضتتا و  ( 249 ، ص  1407؛ آمتتدی،  535، ص  6 ، ج  1417)تجلیتتل تبریتتزی،  ، قلب خود  ( 11

های  ، مستتئولیت ( 217 ، ص  1407؛ آمتتدی،  173 ، ص  1404؛ حرانتتی،  195)بقتتره:  جتتوار  ختتود  
،  ( 147، ص  96 ، ج  1403؛ مجلستتی،  151، ص  2ش، ج  1363؛ کلینتتی،  132؛ طه:  214)شعرا:  خانوادگی  

، ص  2ش، ج  1363؛ کلینتتی،  161 ، ص  1404  ؛ حرانتتی، 7؛ متتاعون:  12)قلتتم:  های جامعتته  دیگر انستتان 
و خداونتتد    ( 76، ص  23 ، ج  1403؛ مجلستتی،  8؛ تکتتاثر:  59)نستتاء:    ، امامتتان معصتتو  ( 363

 گیرد.  بر می در  را  ( 163، ص  1ش، ج  1363؛ کلینی،  102عمران:  )آل 

 شناسانۀ مسئولیت اخلاقی . دامنۀ هستی 1
ق  ت اخلاقی انسان را می که بیان شد از یک منظر اولیه، قلمرو مسئولی چنان  توان با عنایت به متعلتتا

ترتیب فارغ از شیوب تتترابط یتتا  و موضوع انضمامی این سنخ از مسئولیت مورد توجه قرار داد. بدین 
های قلمتترو  گویی او در قبتتال آن، شتتیوه انتساب فعل و یا پیامد فعل عامل به وی و در نتیجه پاسخ 

 توان ترسیم کرد: را بدین شکل کلّی می   مسئولیت اخلاقی شخص در قبال موجودات 
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 . مسئولیت در برابر خدا 1-1

بنا بر مبنای مقبول در فلسفه حقو ، حق و مسئولیت ملاز  یکدیگرند و ثبتتوت هرگونتته حقتتی در  
گونتته کتته  عالم واقع برای یک موجود مستلز  ثبوت تکلیف و مسئولیتی برای دیگری است؛ همان 

دهندب ثبوت حقی برای موجود دیگر است. بنتتابراین اگتتر  ی نشان وقوع و ثبوت مسئولیت برای فرد 
خداوند مبدأ و منشأ تما  هستی بتتوده و در مقتتا  ختتالق و مالتتک انستتان و مجموعتته امکانتتات و  

به طور طبیعی مستتئولیت حقیقتتی    1هایی که در اختیار او قرار گرفته سرچشمه حقو  باشد، نعمت 
های اخلاقتتی و  واقتتع ستتایر تکتتالیف و مستتئولیت یابد و در و اصیل انسان نیز در مقابل او معنا می 

در ضتتمن روایتتت مفصتتلی جایگتتاه    حقوقی متفرّع بر این مسئولیت خواهد بود. امتتا  ستتجاد 
ل   کند: » حقو  الهی را چنین ترسیم می  كَ فِِی كُِِ ُ أنل لله عَلَیكَ حُقوقِِاً مُطیًِِةً بِِِ اعْلَم رَحمَكَ الله

كتْهَا، أوْ سَ  ها  حَرَكةَ تَطَرَّ ََ بِهِِا، بَعْهُِِ فْ كنَةَ سَكنَتْهَا، أو مَنْزِلةَ نَزَلتْهَا، أو جارِحَة قَلَّبتْهَا، أو آلة تَصَرَّ
لُ   وَ أصِِْ ذِ  هُِِ هِ الَِِّ نْ حَقِِ 

ِ عَلَیكَ ما أوجَبهَُ لِنَفْسِهِ تبارَكَ وَتَعالی مِِِ أكبَْرُ مِنْ بَعْض وأكبَْرُ حُقُوقِ الله
باد؛ بدان که خدای عزّوجل را بر تو حقتتوقی استتت کتته در هتتر    ...: رحمت خداوند بر تو   الْطُقُوقِ 

سکون و حرکتی یا در هر حالت یا منزلی که برگزینی یا در هر حرکت عضوی از بتتدن یتتا تصتترّف  
ترین حق خداوند تبتتارک و تعتتالی همتتان حقتتی استتت کتته بتترای  در آن تو را فراگرفته است. بزرگ 

)صتتدو ،  ریشتته و منشتتأ همتته حقتتو  استتت«    خویش بر تو واجب نموده است؛ همان حقّی کتته 
 . ( 565، ص  2 ، ج  1403

های متقتتابلی کتته انستتان در برابتتر حقتتو  عتتا   ، وظایف و مسئولیت پس مطابق بیان اما  
خداوند دارد، چنان شمول و عمومیتی خواهد داشت که در هر حال و موقعیتی افعال و احوال فرد  

بیند، به تبتتع همتتین  قبال موجود دیگری فراروی خود می   گیرد و اگر انسان مسئولیتی در بر می را در 
ها یعنی»عبودیّت« است؛ چراکه حضرت نیز در ادامه ایتتن  ویژه حق بزرگ الهی بر انسان حقو  به 

ِ الََكبَْرُ فَاِنَّكَ تَعْبدُُُ  لَ تشُْرِكُ بِهِ شَیئا نمایند: » روایت تصریح می  ا حَقُّ الله تتترین حتتق  : اما بزرگ فَاَمل
،  2 ، ج  1403)صتتدو ،  بر شما این است که او را بپرستید و چیزی را شریک او قتترار ندهیتتد«    خدا 
 . ( 566ص  

 . مسئولیت در برابر خود 1-2

نفس انسان با وجود وحدت و بساطت، شئون و وجوه مختلفی دارد و کمال آن در گرو استتتکمال  
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ای که هر آنچه را  به گونه هماهنگ تمامی این وجوه و وحدت و یگانگی همه قوای نفسانی است؛  
گردد. بنابراین یکی دیگتتر از  آورد و ملتز  می یابد، عقل عملی نیز بدان ایمان می عقل نظری درمی 

ابعاد مسئولیت اخلاقی شخص، مسئولیت در برابتتر ختتود و شتتناخت، تربیتتت و پتترورش شتتئون  
متتلاز  بتتا    مختلف نفس است. گا  نخست این مسئولیت یعنی شناخت و معرفت نفس متترتبط و 

ای که اگر انسان خداوند را فراموش کند، خود را نیز از یاد خواهتتد  شناخت خداوند است؛ به گونه 
ُْ برد و مصدا  این آیه شریفه خواهد بود که »  هلا َََْ ُْ أَن لا ُهلا َْ هَ فَأَن وا اللَّ لْا ذِینَ نَ از    2. ( 19)حشتتر:  «  الَّ

بخش است؛ بنتتابراین شتتناخت  هستی   منظر فلسفی نیز نسبت ما با خداوند، رابطه معلول با علت 
مثابۀ شتتناخت علتتتی استتت کتته تمتتا   این معلولیت خود که عین ربط و اتّکا و نیازمندی است، به 

ای درنگ کند و چیستی  یابد. اگر انسان در تلاطم زندگی کنونی لحظه وجود ما در پرتو او معنا می 
سوی آن برده خواهد شد متتورد توجتته  ناخواه به  ای را که خواه خود، چرایی خلقتش و مقصد نهایی 

روی خود خواهد دید که او  های متفاوت و ارزشمندی پیش و تأمل قرار دهد، تکالیف و مسئولیت 
بخشتتد و بتته ستترمنزل آرامتتش  های معمول زندگی متعارف رهایی می را از بسیاری از بندها و رنج 

معیشتتت ختتود را نخواهتتد    گردد؛ برای مثال چنین انسانی اضطراب و تشویش تتتأمین رهنمون می 
دانتتد  تنها خود بلکه تما  موجودات ممکن را معلول و مخلتتو  خداونتتدی می که او نه داشت، چرا 

که اولًا به نیازهای مخلو  خود عالِم است؛ ثانیاً قدرت بر رفع این نیازها دارد؛ ثالثتتاً بُخلتتی در او  
د و خیرختتواه آنتتان استتت؛ بنتتابراین  راه ندارد؛ رابعاً به تمامی مخلوقات خود محبّت و رحمت دار 

 یقین هر آنچه خیر و مصلحت و در جهت تعالی بندگان است، به آنها اعطا خواهد نمود.  به 
ُ  گتتردد کتته » قرآن کریم با توجه به اهمیت و جایگاه پرداختن به نفس خود متتتذکر می  هَََ یََُ أَیَّ

ُْ مَنْ  كلا رَّ ُْ   یَرلا كلا َْ ُْ أَنْ لا وا عَلَیْكلا ذینَ آمَنلا ُْ بِمََُ  الَّ كلا ئلا نَبََِّ ًُ فَیلا ُْ جَمیع كلا هِ مَرْجِعلا ُْ إِلَی اللَّ  ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتلا
ونَ  ُْ تَعْمَللا نْتلا  . ( 105)مائده: « كلا

رو ایتتن  بینیم هدایت سالک معطوف به پرداختن وی به نفس خویش است؛ ازایتتن که می چنان 
زکیه آن، گمراهتتی  نفس همان طریق و مسلک شخص به سوی پروردگارش است که در صورت ت 

اللتته جتتوادی آملتتی در تفستتیر ایتتن آیتته  و ضلالت دیگران مزاحمتی برای آن نخواهد داشت. آیت 
شریفه با یادآوری این نکته که سالک، مسلک و هدف در سیر الی الله همان »نفس انسان« است  

ق و اراده عمتتل صتتالح در نفتتس عامتتل فعلیتتت می  د،  یابتت و با شروع سیر و ستتلوک اعتقتتاد، تخلتتّ
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 افزاید:  می 
شود که سالک حرکت ختتود را آغتتاز کنتتد، چتتون ستتلوک  بر این پایه، سلوک هم وقتی بالفعل می 

وصف سالک است و سالک هم نفس انسان است؛ پس وقتی سیر نفتتس شتتروع شتتود، ستتلوک  
نتیجتته ستتالک و مستتلک در  شوند؛ در گردد و در پی آن مسلک و طریق هم بالفعل می بالفعل می 

ق و  گردند که همان نفس انسانی کی می سلوک ی و سیر  باشد و در ایتتن جهتتت میتتان اعتقتتاد، تخلتتّ
عمل صالح فرقی نیست؛ زیرا عمل خارج از حوزب انسان نیست و انستتان بتتیش از یتتک حقیقتتت  

یََُ  عینی نیست و چون مسلک و سالک )راه و رونده( در سیر انسانی متحدند، خداوند فرمتتود: " 
وا عَ  ذینَ آمَنلا هَُ الَّ ُْ أَیَّ كلا َْ ُْ أَنْ لا "؛ یعنی مواظتتب ختتود باشتتید تتتا در راه باشتتید، وگرنتته بتتر اثتتر  لَیْكلا

روید ... . انسان همین کتته نفتتس ختتود را رهتتا کنتتد و  فراموشی راه را گم خواهید کرد و بیراهه می 
ات  مشغول چیز دیگری  گردد، سقوط کرده است؛ پس باید از همتته عقایتتد، اختتلا ، اعمتتال و نیتتّ

)جتتوادی  کنتتد  د که بیگانه در او راه نیابد، وگرنه صتتاحبخانه را معتتزول و استتیر می خود مراقبت کن 
 . ( 81هت.ش، ص  1390آملی،  

هتتای  هایی که او را بتته فعتتل یتتا تتترک فعل ها و انگیزه ترین نیّت پس سالک حقیقی در برابر مخفی 
ئق وی  دهند و گاه ظاهری زیبا و فریبنده دارنتتد، عواطتتف و احساستتاتی کتته ستتا خاصی سو  می 

ها، تفکرات، علم و معرفتی که بتتر جتتان و نفتتس ختتود  اند، بسیاری از ظنّ و گمان نسبت به عمل 
های اخلاقتتی  گزیند، با الزامات و بایدها و نباید نهایت عملی که در هر لحظه برمی نشاند و در می 

کنتتد؛ بتترای مثتتال یکتتی از  ای مواجه است که مستتئولیت وی را درهتتر مرحلتته مشتتخص می ویژه 
ت« تبلتتور می ترین و اساسی بتدایی ا  یابتتد کتته در  ترین وجوه مسئولیت عامل در حوزه »اخلا  نیتتّ

عمتتران:  ؛ آل 107، توبتته:  5؛ احتتزاب:  225؛ بقتتره:  24)انفتتال:  آیات متعدد قرآن بدان تصریح شده استتت  
. اگر هدف و مقصد اخلا ، تحصیل کمال اختیاری انسان و قرب او بتته خداونتتد و بتته بیتتان  ( 29
های آگاهانه و اختیاری عامل نیتتز بستتته  ها و ترک فعل تک فعل یق »عبودیّت« باشد، ارزش تک دق 

ای در راستتتای ایتتن هتتدف عتتالی باشتتد. بنتتابراین عامتتل  به آن خواهد بود که مقارن نیّت و انگیزه 
اخلاقی موظف است که در کنار اتّخان فعل متناسب با غایت خود و تلاش بتترای تمهیتتد شتترایط  

و در حقیقتتت    -، هر لحظه نیّت و هدف خود و حبّی که او به غایتتت فعتتل ختتود دارد  حصول آن 
را دقیقاً رصد کند و مراقبت داشته باشد که صحت و سلامت نیّت بتته    -علت فاعلیت فاعل است  

واسطه و جوانحی وی در صورت استمرار عمل، تا فعل ثانوی بیرونی تتتداو  یابتتد و  عنوان فعل بی 
 هایی چون ریا، عداوت و ... نگردد.  مشوب به آلودگی در طول این مسیر 
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 . مسئولیت در برابر دیگران 1-3

های دیگتتر  از دیگر قلمروهای مسئولیت اخلاقتتی انستتان، تکتتالیف و وظتتایف او در برابتتر انستتان 
است؛ مسئولیتی که دامنۀ آن از تتتأمین نیازهتتای متتادی و معیشتتتی و تتتلاش بتترای حفتت  حیتتات  

هتتای  ترین عقایتتد و باورهتتای فتتردی و نیتتز رفتارهتتا و کنش ای ترین و پایه الی ها تا اصلا  ع انسان 
گیرد. در بینش متعالی اسلا ، مسئولیت اولیۀ فرد مسلمان ناظر به نتتواقص،  بر می اجتماعی آنها در 

به نقل از حضتترت    که به فرمایش اما  صاد  آنجا کیشان اوست؛ تا نیازها و مشکلات سایر هم 
د  در حالی روز خود را آغاز کند که اهتمالی بتته آلا  و مشتتکلات  هر سپیده ، کسی که  رسول 

؛ امتتا  ( 164، ص  2ش، ج  1363)کلینی، دیگر مسلمانان نداشته باشد، در زمره مسلمانان نخواهد بود 
دامنه این رحمت و خیرخواهی برخاسته از حبّ به حضرت حق و مخلوقتتاتش آنچنتتان گستتترش  

رو حضتترت در ادامتته همتتان حتتدیث تأکیتتد  گیتترد؛ ازایتتن نیز دربر می   یابد که غیرمسلمانان را می 
خواهی هر انسانی را بشتتنود و پاستتخ ندهتتد، از شتتمول  کنند که اگر کسی فریاد تظلّم و کمک می 

در جایگتتاه   اسلا  خارج خواهد بود. بنابراین اگتتر در ایتتن الگتتوی فکتتری، امامتتان معصتتو  
ناپذیر در ابلاغ تعالیم دینی  نار تلاش و جدیت خستگی پذیرترین مصادیق انسانیّت در ک مسئولیت 

کردنتتد و  های مادی، عاطفی و روانی افراد نیتتز توجتته می ها، به نیاز و هدایت و سعادتمندی انسان 
کردند  بردند و با حف  عزّت و آبروی افراد به آنها کمک می برای مثال شبانه برای نیازمندان غذا می 

کردنتتد، در فقتتر و  رفتنتتد، یتیمتتان را نتتوازش می گ بتتا دشتتمنان می یا در صف مقدّ  لشکر به جنتت 
دهندب دامنه مسئولیت ما در برابتتر  شدند و ....، همه و همه نشان مسکنت مرد  شریک و همراه می 

واقتتع دغدغتته و وظیفتته محتتوری و  مان موسّع و با این وجود نواَبعاد استتت؛ در های پیرامون انسان 
های آنهتتا  گرفتن نواقص و کاستتتی نظر ها بدون پیوند عاطفی و در سان بنیادین هدایت و استکمال ان 

دهنتتدب تبلیتتغ و تفهتتیم  پذیر نخواهد بود؛ چراکه این همدلی و متتودّت، یاری در سایر وجوه امکان 
مشغول طواف کعبه بودند که یکی از شیعیان به حضتترت    دین در صدر اسلا  بود. اما  حسن 
الی و قری خود به طلبکاری کتته او را در تنگنتتا و فشتتار قتترار  مراجعه کردند و برای حل مشکل م 

داده بود، از ایشان کمک خواستند. اما  در آن هنگا  چیزی در اختیتتار نداشتتتند کتته بتته او کمتتک  
رو طواف مستحب خانه خدا را رها کردند و با آن شیعۀ مقروی نزد طلبکتتار رفتنتتد تتتا  کنند؛ ازاین 

. درواقتتع اولًا ستتنخ رفتتتار  ( 224  -  5 ، ص  1407)حلتتی،  یرنتتد  وساطت کنند و مهلتتتی بتترای او بگ 
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ای بوده است کتته آنهتتا اطمینتتان داشتتتند ایشتتان حتتتی در زمتتان طتتواف،  حضرت با مرد  به گونه 
کند؛ ثانیاً اگرچه حضتترت در آن لحظتته  شنود و تا حد امکان آنان را حمایت می شان را می مشکل 

ا نداشتند، اما توانستند بتته واستتطۀ آبتترو و منزلتتت ختتود  شان ر استطاعت مالی رفع نیاز برادر دینی 
مشکل او را برطرف و اَدای مسئولیت کنند؛ ثالثاً این وظیفه چنتتان اهمیتتتی داشتتت کتته حضتترت  

 اعتکاف و طواف خود را رها نمودند. 
داشتتتن  نظر ها، نیازمنتتد در بنابراین عمل به مسئولیت اساسی و بنیادین اصلا  و تربیت انستتان 

 پذیری در قبال آنهاست. ها از قبیل ابعاد عاطفی و مادی و مسئولیت اد وجودی انسان همۀ ابع 

 . مسئولیت در برابر سایر موجودات 1-4

زیست پیرامون خود از دیگتتر  مسئولیت و وظیفه اخلاقی انسان در برابر حیوانات، گیاهان و محیط 
ر و  وجوه و قلمروهای مهم مسئولیت اوستتت. از منظتتر استتلا  اگرچتته تمتتام  ی ممکنتتات، مستتخا

مملوک خداوند و به بیان فلسفی عین ربط به اویند، اما حضرت حق بخشی از ملک ختتود یعنتتی  
رَوا اَنَّ  طبیعت و موجودات غیرانسانی را به گونۀ »امانت« به تسخیر انسان درآورده است: »  ُ تَََ اَلَََ

مواِ  وَ مُ فِی الْرضِ  َّْ ُ مُ فِی ال ر لَكلا و از او خواسته است از آنهتتا تنهتتا در    ( 20)لقمان:  «  اللَه سَخَّ
ًَ آزمون »عبودیت« بهره گیرد: »  نلا عَمَََ ُْ أَحَََْْ ُْ أَیهََلا وَهلا هَُ لِنَبْلََلا رْضِ اِینَةً لَّ ُ جَعَلْنَُ مَُ عَلَی الَْْ «  إِنَّ

ای در این ملک تصرف کند که مالک حقیقی  تواند به گونه و آشکار است که انسان نمی  ( 7)کهف: 
ای کتته در اوایتتل  در خطبتته  خیرخواه آن رضایتی بتتدان نتتدارد. حضتترت امیتتر حکیم، عادل و 

اِتَّقِِوُا  شوند: » نمودن مخاطبان، متذکر می خلافت ایراد فرمودند، پس از یاد مرگ و قیامت و آماده 
ن البِقِِاعِ و البهَِِاِ م  ی عَِِ ِدِ ، فِِانلكمُ مَسِِئولونَ حَتِِل َ فِی عبادِِ  و بِِِ : در متتورد بنتتدگان ختتدا و  الله

هتتا و  کتته شتتما حتتتی در برابتتر زمین شهرهایش تقوای الهی را رعایت کنید و کوتاهی نکنیتتد؛ چرا 
 . ( 167ش، خ  1373)سید رضی، حیوانات نیز مسئول هستید«  

در کلا  حضرت، مسئولیت اخلاقی انسان در برابر طبیعت و حیوانات از لواز  ایمان به ختتدا  
ای که هتتر آنچتته خلتتق شتتده  بینی ت. درواقع در جهان و از شئون تقوا و بندگی او به شمار آمده اس 

لَّ شَیءٍ خَلَقْنَُهلا بِقَدَرٍ است، بر حسب اندازه و میزان معین استتت: »  ُ كلا و در تتتوازن و    ( 49)قمتتر:  «  إِنَّ
ُ مِن  وَ الَْرْضَ مَدَدْنَُهَُ وَ أَلْقَینَُ فِیهَُ رَوَاسِی وَ أَنبَتْنَُ فِیهَ هماهنگی با کل نظا  هستی قتترار دارد: » 

ونٍ  وْالا لِّ شَیءٍ مَّ و هر لحظه به تسبیح شتتعورمندانه حضتترت حتتق مشتتغول استتت:    ( 19)حجر:  «  كلا
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ن  »  دَهِ وَ لَكََِ حلا بِحَمََْ بِّ یءٍ إِ َّ یَََْ ن شَََ یهِنَّ وَ إِن مََِّ ن فََِ بْ لا وَالَْرْضلا وَ مَََ مَوَا لا الَََّْ َّْ حلا لَهلا ال بِّ َْ تلا
 ُْ بِیحَهلا ْْ ونَ تَ تَْ قَهلا تحقیق عامل انسانی این اجازه را نخواهد داشت که به میل و  ، به ( 44)اسراء: «  َّ

دلخواه خود این توازن و تعادل را بر هم زند و آنچه در اختیار دارد را جتتز در مستتیر کمتتال ختتود و  
 رشد دیگران به کار بندد.  

 شناسانۀ مسئولیت اخلاقی . دامنه کنش 2
ر ختتود  های اخلاقی انسان مؤمن در قلمروهای مخ گسترب مسئولیت    –تلف که با همه تنتتوع و تکثتتّ

های گونتتاگون و در  استتت، بتته شتتیوه   عبندیت معطوف به اصل بنیادین    -که توضیح داده شد  چنان 
یابد. اما این ستتنخ از مستتئولیت را از منظتتر دیگتتری نیتتز  برابر اَشکال مختلف موجودات تبلور می 

گیتترد و هتتم  ها را دربتتر می ان واستتطۀ انستت توان بررسی کرد؛ چراکتته هتتم افعتتال مستتتقیم و بی می 
هتتای عامتتل و هتتم  طور که هم فعل های غیرمستقیم؛ به عبارتی نتایج حاصل از آنها را همان کنش 

ها الزاماً  نهایت نیز نباید از نظر دور داشت که مسئولیت انسان گیرد. در بر می های او را در ترک فعل 
گیتترد و هتتم  بتتر می ر زمتتان گذشتتته را در رو هم برخی وظایف انستتان د مقید به زمان نیست؛ ازاین 

 تکالیفی که در حال حاضر یا زمان واپسین خواهد داشت.  

 . افعال مستقیم و غیرمستقیم )نتایج( 2-1

هتتای مستتتقیم ختتود دارای مستتئولیت  ها و کنش های اخلاقی در برابر انتخاب طور که عامل همان 
آینتتد.  گو و مسئول به شتتمار می ا نیز پاسخ اخلاقی هستند، در قبال نتایج و پیامدهای حاصل از آنه 

پذیر، فردی است که به لواحق و پیامدهای گتتاه متکثتتر و متنتتوّع هتتر عمتتل  اساساً انسان مسئولیت 
ای که با تقطیتتع و تحریتتف  خود نیز توجه داشته باشد. سخنران یا نویسنده کتاب، مقاله یا روزنامه 

آورد یا افرادی کتته  ای را فراهم می یا حتی جامعه آوری به جهل و گمراهی گروه حقایق، زمینۀ روی 
گذرند و با تغافتتل و مداهنتته ختتود موجتتب  های اجتماعی می مبالاتی از کنار منکرات و کژی با بی 

گونه در قبال نتتتایج فعتتل یتتا  شوند، همان اشاعه و تعمیم منکر و درنتیجه ضلالت عده دیگری می 
  به اخلا  باور نداشته باشد، در برابتتر اقتتوال و افعتتال  اند که اگر عاملی التزا ترک فعل خود مسئول 

برآمده از باورهای ناصحیح خود و نیز تتتأثیر آنهتتا بتتر عقایتتد دیگتتران مستتئول خواهتتد بتتود. البتتته  
گونه که در باب مسئولیت عامل در برابر افعال مستقیم شرایطی مطر  استتت، در اینجتتا نیتتز  همان 
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گونتته وقتتوف و  رستتد عتتاملی کتته هیچ ی است. بتته نظتتر می مسئولیت انسان در گرو لواز  و شرایط 
ب پیامتتدهای  آگاهی  ای به نتایج فعل خود نداشته باشد و به طور معقول قادر به کشف و فهم ترتتتّ
اش نبوده است، از نظتتر اخلاقتتی نیتتز در قبتتال آنهتتا مستتئول  آمده بر فعل نخستین یا میانی حاصل 

نعتتت از نتتتایج را داشتتته باشتتد نیتتز او را مستتئول قلمتتداد  نخواهد بود. اما آیا اگر عامل توانایی مما 
آمده نداشته باشد و با انتخاب هر سنخ فعتتل یتتا  نخواهیم کرد  آیا عاملی که گریزی از نتیجه پدید 

آید  برای  شده است، در برابر آن مسئول به شمار می ترک فعلی به ناچار به چنین غایتی منتهی می 
 نامیم، در نظر بگیرید: که آن را نمونه »والدین جاهل« می   ها مثال زیر پاسخ به این پرسش 

»علی به همراه والدین خود در یک میهمانی کوچتتک ختتانوادگی شتترکت کتترده استتت. او بتتا  
های کودکانتته علتتی و  خواهی ها و زیاده گیری دوستانش مشغول بازی است که پس از دقایقی بهانه 

نها رخ دهتتد و علتتی رفتتتار بستتیار بتتدی نشتتان  شود نزاعی میان آ هایش موجب می بازی برخی هم 
دهد. پدر علی که از این رفتارهای فرزندش شرمنده شده است، با واکنش تند و نادرست ختتود او  

ای که یتتادآوری رختتدادهای نتتاگوار آن میهمتتانی تتتا  کند؛ به گونه زده می را ساکت و البته خجالت 
داد،  م پدر چنتتین رفتتتاری را بتتروز نمتتی شود. البته اگر ه ها سبب رنجش و آزردگی علی می مدت 

هتتای تربیتتتی نداشتتت،  های اخلاقی و روش مادر علی که همانند همسرش چندان درکی از آموزه 
 کرد«. داد و در هر صورت، نتیجه چندان تفاوتی نمی همین واکنش را نشان می 

کتته  رد؛ چرا آمده نتتدا شود، ظاهراً پدر علی کنترلی بر نتیجۀ حاصتتل گونه که ملاحظه می همان 
شتتد، همستترش زمینتته  اگر هم او با شیوب مواجهه خود، موجتتب شتترمندگی و رنجتتش علتتی نمی 

آورد. حال آیا پدر علی را در قبال ایتتن نتیجتته متتذمو  اخلاقتتاً  ای را فراهم می تحصیل چنین نتیجه 
مسئول و درخور سرزنش نخواهیم شمرد  پیداست که شهود اخلاقی ما با چنین بتتاوری ستتازگار  

های آن را نیتتز  حال دربارب فعل ختتود اراده و اختیتتار دارد و عواقتتب و پیامتتد هر ست؛ چراکه او به نی 
ی  رسد راه دانسته است. به نظر می خوبی می به  و    حل ون اینوگن در تمایز میان نتایج کلتتّ

 . در پاسخ به این چالش راهگشا باشد  نتایج جزئی 
ی مختلتتف، تفتتاوت  نتایج جزئی، فردی  ی هستتتند و بستتته بتته رونتتدهای علتتّ تر از نتتتایج کلتتّ

آینتتد. در  که نتایج کلّی نسبتی با پیشینه علّی ندارند و با هر فراینتتدی حاصتتل می حالی یابند؛ در می 
ی »شتترمندگی علتتی« کنتتترل   و  نمونه »والدین جاهل« نیز اگرچه پتتدر علتتی در برابتتر نتیجتته کلتتّ
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شتتد، امتتا  که به هر ترتیب این نتیجه بتتا علّیتتت او یتتا همستترش تحصتتیل می مسئولیتی ندارد، چرا 
تردید مسئولیت اخلاقی نتیجه جزئی »شرمندگی علی به سبب رفتار پتتدر« بتتر عهتتده اوستتت.  بی 

ای جزئی در نظر بگیریم، پدر علی هم کنتتترل بتتر آن  نظر را به شکل نتیجه بنابراین اگر نتیجۀ مورد 
ارد و هم از نظر اخلاقی مسئول است؛ اما اگر نتیجه کلی را مورد توجه قرار دهیم، نه کنترلتتی بتتر  د 

آن دارد و نه مسئولیتی در قبال آن. پس در بحث از نتایج افعال مستتتقیم نیتتز کنتتترل عامتتل، شتترط  
 رود. مسئولیت اخلاقی به شمار می 

 ها ها و ترک فعل . فعل 2-2

تنها در قبتتال اعمتتال مستتتقیم؛ بلکتته در  ها از جهت اخلاقی نه نسان در بخش گذشته بیان شد که ا 
برابر نتایج و پیامتتدهایی کتته غیرمستتتقیم معلتتول خواستتت و اراده آنهاستتت نیتتز مستتئول قلمتتداد  

هتتای  کنیم کتته قلمتترو مستتئولیت اخلاقتتی افتتزون بتتر فعل شوند. حال این نکته را گوشزد متتی می 
طور کتته عامتتل را بتته دلیتتل  گیتترد. بنتتابراین همتتان بر می در های او را هم  اختیاری عامل، ترک فعل 

دانیم، فردی را کتته بتتا وجتتود تمتتا   گویی مسئول می مبادرت به افعالی چون غیبت، نمّامی و دروغ 
رو نتتدارد، از کمتتک متتالی بتته مستتتمندی کتته از او  که هیچ محذوری پیش حالی شرایط لاز  و در 

تتتوجهی بتته پرستتش  یتتا اُستتتادی را کتته از روی بی  ورزد درخواست کمک مالی دارد، امتنتتاع متتی 
هایشتتان  گذرد را نیز بتته دلیتتل تتترک فعل راحتی از کنار آن می دهد و به دانشجوی خود اهمیت نمی 

ها، رنایتتل و رفتارهتتای  هتتا، گفتتته مسئول برخواهیم شمرد. به دیگر سخن اگر انسان در قبتتال نیّت 
های ستتلبی آنهتتا نیتتز  در برابتتر بستتیاری از نمونتته اختیاری خود قابل مؤاخذه و نّ  اخلاقی است، 

انتتد، بلکتته حتتتی در  تنها به سبب سخنی که بر زبتتان آورده مسئول خواهد بود. بدین ترتیب افراد نه 
انگاری از  نمودند، امتتا بتتا ستتهل بایست ابراز می های حقی که مطابق وظیفه اخلاقی می قبال گفته 

 شت. کنار آنها گذشتند نیز مسئولیت خواهند دا 

های ترک فعل این چنین آشکار و روشن نیستند و ارزیابی آنها بتتا انتتدکی مشتتکل  اما گاه نمونه 
 « را در نظر بگیرید: 1گردد؛ مثال »شهروند خودخواه  مواجه می 

های شب از مأموریت کاری خود در حال حرکت به طرف منزل استتت. او ماننتتد  »احمد نیمه 
گیتترد و پتتس از پیمتتودن  ه اتومبیل دیگری از او ستتبقت می رود ک همیشه به آرامی مسیر خود را می 

شتتود و  ستترعت از محتتل حادثتته دور می کنتتد. اتومبیتتل به فاصله کمی با عابری پیاده تصادف می 
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کردن به عابر مصدو  و بسیار بتتدحال را دارد،  کند توان و وظیفۀ کمک احمد هم با اینکه گمان می 
برود و استراحت کند. یک لحظه پس از ایتتن تصتتمیم    دهد به منزل با خودخواهی تما  ترجیح می 

 دهد«. احمد، فرد عابر نیز بر اثر شدت جراحات جان می 
حال آیا از منظر اخلاقی احمد در قبال امتناع از کمک بتته عتتابری کتته تصتتادف کتترده استتت،  

گرفت او را نجات دهد، قادر بتته چنتتین  مسئول خواهد بود  پیداست که اگر هم احمد تصمیم می 
ای شتتدید بتتود  آنکه احمد آگاه باشد، ضربۀ واردشده بر سر عابر پیاده به اندازه اری نبود؛ زیرا بی ک 

داد. به ستتخن دیگتتر،  گیری و مبادرت به فعل احمد جان می حال پس از لحظه تصمیم هر که او به 
یل  ندادن عابر و ترک فعل احمد در حالی انجا  گرفتتته استتت کتته او گزینتته بتتد در این مثال نجات 

 توانست فرد مصدو  را نجات دهد. دیگری نداشت و در واقع هم نمی 
تتتوان فاعتتل را در قبتتال  هتتا نمی گونتته تتترک فعل به باور فیلسوفانی مانند فیشر و راویتتزا، در این 

رو  گو قلمتتداد کتترد؛ ازایتتن ندادن فعلی که قدرت بر انجا  آن نداشته است، مسئول و پاستتخ انجا  
هتتا در  ها و ترک فعل یابیم که فعل های فاعلیت ایجابی، درمی سلبی با نمونه های  مقایسه این نمونه 

. از نظتتر ایتتن   3انتتد هتتای بتتدیل نامتقارن برابر واقعیتتت لتتزو  امکان 
فیلسوفان، شرط آزادی و اختیار در مسئولیت اخلاقی عامل در قبتتال انجتتا  یتتک فعتتل بتتا کنتتترل  

شود که البته حاجتمند آزادی فاعل در امتنتتاع از مبتتادرت بتته  ه عامل بر فعل تأمین می کنند هدایت 
فعل نیست، اما مسئولیت اخلاقی در قبال خودداری از انجا  فعل مستلز  دسترسی تارک به بدیل  

کتته بتتدیلی بتترای  آنجا « نیتتز از 1باشد. در مثال »شهروند خودخواه  و آزادی او در انجا  آن فعل می 
 در مقا  ترک فعل وجود نداشت، مطابق این دیدگاه مسئولیتی هم متوجه او نخواهد بود.  احمد 

کوشد تا عد  تقتتارن متتورد تأکیتتد فیشتتر و راویتتزا را  هایی می اما رندولف کلارک با ارائه نمونه 
ایم که تارک فعل با آنکه توانتتایی بتتر انجتتا  آن  نقض کند و نشان دهد که گاه با این حقیقت مواجه 

. حال نمونتته پیشتتین  آید  ل را نداشت، اما در قبال آن مسئول به شمار می فع 
کنیم. نمونتته »شتتهروند  دهیم و دیدگاه او را بررستتی متتی های کلارک تغییر می خود را همانند مثال 

 « را در نظر بگیرید: 2خودخواه  
خود به طرف منزل است. او مانند   های شب در حال بازگشت از مأموریت کاری »احمد نیمه 

گیتترد و پتتس از پیمتتودن  رود که اتومبیل دیگتتری از او ستتبقت می آرامی مسیر خود را می همیشه به 
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شتتود و  ستترعت از محتتل حادثتته دور می کند. اتومبیتتل به ای تصادف می فاصله کمی با عابر پیاده 
مصدو  و بسیار بدحال را دارد، با    کردن به عابر کند توان و وظیفۀ کمک احمد هم با آنکه گمان می 

دهد به منزل برود و استراحت کند. البتتته بتتدون آنکتته احمتتد اطتتلاع  خودخواهی تما  ترجیح می 
کنتتد تتتا اگتتر احمتتد در  داشته باشد، دانشمند شروری از طریق یک نمایشگر، نهن او را رصد می 

ن تصتتمیم ختتود منصتترف کنتتد.  شُرُف تصمیم کمک به عابر قرار گرفت، او با مداخله وی را از ای 
کنتتد و یتتک ستتاعت پتتس از ایتتن تصتتمیم  حال خود احمد از نجات مصدو  ختتودداری می هر به 

 دهد«. احمد، فرد عابر نیز بر اثر شدت جراحات جان می 
تتتوان ترستتیم کتترد کتته در اینجتتا هتتم  « را هتتم بتتدین شتتکل می 3نمونه »شهرورند خودخواه 

آنکه کسی مداخله کنتتد، احمتتد  افتد و بی شکل اتفا  می رخدادهای نمونه نخست دقیقاً به همان  
رود و البتتته ستتاعتی پتتس از  دهتتد و بتته منتتزل متتی توجهی مسیرش را ادامه می با خودخواهی و بی 

دهد؛ امّا در این مثال به جای دانشمند شرور نمونه پیشتتین، بابتتک  تصمیم او فرد مصدو  جان می 
های شب تا آنجا او را تعقیب کرده بتتود و  ر آن نیمه که با عابر مشکل خانوادگی شدیدی داشت و د 

تر مراقب است تا اگر احمد اقدا  به کمک عتتابر مصتتدو   ف قصد کشتن او را داشت، کمی آن طر 
 کرد، مانع او شود و اجازه چنین کاری را به وی ندهد. 

کتته  ؛ چرا بینیم در هر دو مثال اخیر ظاهراً احمد بدیلی برای ترک فعل ختتود نتتدارد که می چنان 
خواست به شخص مصدو  کمک کند یا به واسطه دانشمند شرور از تصتتمیم ختتود  اگر هم او می 
شد یا در صورت اقدا  به فعل در همان گا  نخست با ممانعت بابک مواجتته و ختتود  منصرف می 

تتترک    ها نیز احمد در قبتتال گردید. مطابق تئوری فیشر و راویزا در این نمونه نیز در بند او گرفتار می 
فعل خود از نظر اخلاقی مسئولیتی ندارد؛ اما کلارک بر ایتتن بتتاور استتت کتته در مثتتال »شتتهروند  

تتتوان او را از حیتتث اخلاقتتی  « اگرچه احمد بدیلی برای تتترک فعتتل ختتود نتتدارد، می 2خودخواه 
گیری احمد وجتتود نداشتتت و او  که اگر در این نمونه مانعی بر سر راه تصمیم مسئول برشمرد؛ چرا 

گرفت که به مصدو  کمک کند، قادر بتتود کتته بتته هنجارهتتای اخلاقتتی عمتتل کنتتد و  میم می تص 
اش در  طلبی خود به وظیفه اش را تحقق بخشد؛ با این همه او به سبب خودخواهی و راحت وظیفه 

نتیجه در قبال این تتترک فعتتل مستتئول استتت. امتتا در مثتتال  دهد؛ در قبال جان دیگران اهمیت نمی 
گرفت که به عابر مصدو  کمک کند، بتتاز هتتم  « حتی اگر احمد تصمیم می 3  »شهروند خودخواه 



 41 | یاخلاق تیو مسئول مانیا

 

توان او را از نظتتر اخلاقتتی مستتئول و درختتور  رو نمی در واقع قادر به انجا  چنین فعلی نبود؛ ازاین 
 ی کلارک:  سرزنش تلقّی نمود. مطابق اصل  

یرمستقیم دارد که اگتتر او  »شخص تنها در صورتی در قبال ترک فعل خود مسئولیت مباشر یا غ 
کتترد، عمتتل  کرد که آن فعل را انجا  دهد و برای تحقق این قصد و نیّت ختتود تتتلاش می قصد می 

 .پذیرفت«  شده انجا  می ترک 
گر ختتلاف واقتتع استتت. اگتتر  های کلارک در زمان دخالت مداخله بنابراین اساساً تمایز نمونه 

گیری و پیش از مبادرت فاعل بتته انجتتا  فعتتل باشتتد،  گر به هنگا  تصمیم احتمال دخالت مداخله 
شخص در قبال ترک فعل خود مسئول خواهد بود، اگرچه بدیلی در دسترس او نباشد. اما اگر این  

گیری و تلاش فاعل امکان وقتتوع داشتتته باشتتد، مستتئولیتی متوجتته  دخالت پس از مراحل تصمیم 
ب گاه مسئولیت اخلاقی فتترد در قبتتال یتتک تتترک فعتتل بتتا عتتد   ترتی تارک فعل نخواهد بود. بدین 

رود و گاه چنین عجتتزی نتتافی مستتئولیت فتترد  توانایی او در انجا  آنچه ترک کرده است تحلیل می 
 حال عد  تقارن مورد تأکید فیشر و راویزا الزاماً قابل دفاع نخواهد بود. هر نیست؛ اما به 

شده چنتتدان دقیتتق و پتتذیرفتنی نیستتت. محتتدودب  یان های ب یک از دیدگاه رسد هیچ به نظر می 
مسئولیت اخلاقی انسان در هر فعل یا ترک فعلی تا متترز ثبتتوت شتترایط آن مستتئولیت و از جملتته  

ها و نتته در  که حصول چنین شرطی نه در فعل   4گیری است اراده و اختیار فرد در انتخاب و تصمیم 
ک فعل نیست، بلکه همین انتتدازه کتته شتتخص  ها مستلز  تحقق عینی بدیل آن فعل یا تر ترک فعل 

کند، در مسئولیت او کتتافی خواهتتد  گمان کند که چنین بدیلی دارد و خود مبادرت به انتخاب می 
ای نتتدارد و در هتتر ستته نمونتته  ها نیز اگرچه احمد حقیقتاً بدیل خارجی بود. پس در این ترک فعل 

رو  پنداشت چنین بتتدیلی را پتتیش ینکه او می تواند عابر مصدو  را نجات دهد، اما با توجه به ا نمی 
توانست در نمونتته نخستتت گزینتته »کمتتک بتته  گیری را داشت و می دارد، آزادی لاز  برای تصمیم 

مصدو « را انتخاب کند و پس از آن هم برای نجات او تلاش نشان دهد، گرچه شخص مجتترو   
توانستتت بتتا اختیتتار  او می   « هتتم 2در همان لحظات اولیه جان دهد. در مثال »شهروند خودخواه  

گیری در همتتان لحظتته نخستتت متوقتتف و  گیری کند، اگرچه ایتتن تصتتمیم خود شروع به تصمیم 
دگرگون شود. سرانجا  در نمونه آخر نیز احمد افزون بر اینکه امکان اتخان تصمیم برای کمک بتته  

یم آغتتاز کنتتد.  توانست تلاش خود را بتترای انجتتا  ایتتن تصتتم عابر پیاده را داشت، همچنین او می 
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های ترک فعل، احمد در قبال تصمیم خود برای عد  انجا  فعلتتی کتته  بنابراین در تمامی این نمونه 
تتتوجهی، احمتتد  وظیفه اخلاقی او بود و نیز نتیجۀ جزئی آن یعنی مرگ عتتابر بتتر اثتتر اِهمتتال و بی 

 مسئول خواهد بود. 

 6نگر و مسئولیت گذشته   5نگر . مسئولیت آینده 3-2

هتتایی  رو است و با بیتتان گزاره یت عامل اخلاقی ناظر به فعل یا ترک فعلی در زمان پیش گاه مسئول 
چون »کتابدار مسئول ساماندهی به کتابخانه است« یا »این معلم مسئولیت تربیت کودکتتان را بتتر  

های معطوف به نقش و وظیفه یا الزامات آینده اخلاقی افراد خاصتتی بتترای  عهده دارد«، مسئولیت 
آمتتوزان را متتورد تأکیتتد قتترار  بخشیدن به مجموعۀ کتابخانه یا تربیت گروهی از دانش امان نظم و س 

خواهی مانند »نتتاجی  دهیم و گاه نیز با بیان جملات توأ  با تأسف، شماتت و ملامت یا پاسخ می 
غریق مسئول مرگ پنج نفر از شناگران است« نه وظیفه یا التتزا  اخلاقتتی عامتتل را در آینتتده، بلکتته  

اش در  ال و کوتاهی و در نتیجه مسئولیت مستقیم یا غیرمستتتقیم شتتخص را در انجتتا  وظیفتته اهم 
 گذشته در نظر داریم. 

نگر  مسئولیت اخلاقی به طور سنّتی در بسیاری از آثار فلسفی پس از ارسطو، هتتویتی گذشتتته 
  داشت و اساساً در پی پاسخ به این پرسش بوده استتت کتته بتترای مثتتال چتته هنگتتا  و تحتتت چتته 

خواهی از عامل اخلاقی در قبال عمل یا نتیجه خاصی بود یا آنکتته  توان به دنبال پاسخ شرایطی می 
تازگی برختتی از متفکتتران بتتر استتاس  وی را به دلیل ترک فعل معینتتی ستترزنش و تتتوبیخ کتترد. بتته 

ز  نگر مستتئولیت نیتت تمایلات و دلایل مبتنی بر سودگرایی یا ناظر به اخلا  فضیلت، به قلمرو آینده 
 اند. توجه کرده 

ها همچتتون  های توصیفی و تجویزی مستتئولیت اخلاقتتی، اگرچتته برختتی گونتته از میان سنخ 
نگر  مسئولیت ناظر به نقش و وظیفه هویتی دوسویه دارند و تقریباً در هر دو شکل مسئولیت آینتتده 

مقا  فضیلت  توان ادعا کرد که مسئولیت در نگر به یک اندازه کاربرد دارند، می و مسئولیت گذشته 
و در    نگر بیشتتتری دارد  و نیز مسئولیت حاکی از التتزا ، کاربستتت آینتتده 

های قابل توجهی برای بیان الزا  اخلاقی فتترد در شتترایط و مقتضتتیات ختتاص یتتا فضتتیلت  نمونه 
ر بتته کتتار  هتتای تأثیرگتتذا پذیری وی برای انجا  برخی امور مهم یا پذیرش بعضتتی نقش مسئولیت 

بودن یا دین و تعهتتد غالبتتاً  گویی، سزاوار سرزنش های ناظر به پاسخ که مسئولیت حالی رود؛ در می 
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نگر دارند و لزو  ارائه توضیح از سوی عامل یا تارک فعل یا ستترزنش و تنبیتته وی را  حیثیتی گذشته 
 دهند. نشان می 

های  عتتاری میتتان شتتیوه مسئله مهمی که در این مجال قابل طر  و بررسی مختصر استتت، ت 
ستتنخ و میتتان  نگر است؛ تعارضی که گاه به صتتورت هم نگر و آینده های اخلاقی گذشته مسئولیت 

دهد )هنگامی که برای مثال به فرزندمان قول داده بودیم که عصتتر  نگر رخ می دو مسئولیت گذشته 
ایم  مان نیز متعهد شده اری شنبه او را برای بازی به پارک ببریم و از سوی دیگر به سازمان اد این پنج 

شنبه را بتترای  که هر زمان که بخواهند در جلسات اضطراری شرکت کنیم و آنها نیز دقیقاً عصر پنج 
نگر )مانند زمتتانی کتته پتتس از دقتتایقی  کنند(، یا بین دو مسئولیت اخلاقی آینده جلسه انتخاب می 

یم که زودتر حرکت کنیم تتتا حتتقّ  سو موظف شود و ما از یک انتظار پشت چراغ قرمز، چراغ سبز می 
انگاری با کمال خونستتردی از  های پشت سر پایمال نشود و از سوی دیگر عابر پیادب سهل اتومبیل 

کند و ما در برابر حف  جان او نیز مسئولیم( و گاه نیز بتته شتتکل نتتاهمگون  عری خیابان عبور می 
حتتالتی کتته بتته ختتانواده متعهتتد    نگر )ماننتتد نگر و یک مسئولیت گذشتتته میان یک مسئولیت آینده 

ایم که آنها را ابتدای شب به میهمانی ببریم، اما در مسیر منزل، ستتانحه تصتتادفی را ملاحظتته  شده 
نداشتن دیگران، ناگزیر به کمک فرد مصتتدو  و رستتاندن او بتته بیمارستتتان  کنیم و به دلیل توجّه می 
 شویم(. می 

های  های محتمتتل میتتان مستتئولیت تزاحم این نوشتار مجال بررسی تمامی جوانب تعاری یا 
 رسد:  اجمال نکر دو نکته دارای اهمیت به نظر می نگر را ندارد؛ اما به نگر و گذشته آینده 

های آگاهانتته و  ها ناشی از فعل یا ترک فعل های تزاحم مسئولیت نکتۀ نخست: برخی از نمونه 
کتته امتتا  خمینتتی نیتتز تأکیتتد    گونتته اختیاری شخص در زمانی پیش از آن بتتوده و ستترانجا  همان 

هرگونه تتترک وظیفتته گریزناپتتذیری در نتیجتته آن در    ( 134ش، ص  1383)مرتضوی لنگرودی،  کنند می 
های فرد و درخور تقبیح و سرزنش یا مجازات خواهد بود؛ بتترای نمونتته در مثتتال  شمول مسئولیت 

دقتتتی ختتود در  مال و بی تردید عامل اخلاقی به دلیل اه نگر، بی پیشین تزاحم دو مسئولیت گذشته 
تر شرکت در جلستتات  شنبه او را به پارک ببرد که پیش دهد که عصر پنج حالی به فرزندش قول می 

توانستتت قتتول  رو می اضطراری سازمان را در هر زمانی که از او بخواهند، متعهد شده بتتود؛ ازایتتن 
 ظیم نماید. نشدن جلسۀ کاری تن خود به فرزندش را به گونۀ مشروط و در صورت تشکیل 
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انتتد و بتتا قتتدری  شده، تنها در مقتتا  اثبتتات متعاری های اشاره نکتۀ دو : بسیاری از این نمونه 
توان به بیان اصولیین مسلمان مسئولیت موسّع یا مسئولیت مضتتیّق و در  دقت و تأمل در طرفین می 

ناپتتذیر یتتا  بدل های  های فوری و متراخی )غیرفوری( و نیز مسئولیت های موسّع نیز شیوه مسئولیت 
پذیر و قابتتل احالتته بتته غیتتر را بازشتتناخت. در هتتر حتتال در چتتارچوب نظریتته  های جانشین گونه 

اهمیت و رجحتتان قطعتتی یتتا حتتتی محتمتتل    -ایم  که پیش از این برگزیده   -هنجاری و کلی الزا   
مسئولیت راجح را تشخیص دهیم. بنابراین هنگامی که بتترای مثتتال عامتتل اخلاقتتی بتترای خریتتد  

شود و در مسیر فتترد  چندان ضروری که به همسرش قول داده است، از منزل خارج می ای نه یله وس 
شدت نیازمند به کمک است، طبعاً این مسئولیت مضیّق بتتر مستتئولیت  بیند که به مجروحی را می 

تتتوان بتته التتزا   پیشین که زمان فراخی دارد، راجح خواهتتد بتتود و پتتس از اَدای ایتتن مستتئولیت می 
توان کتمان نمتتود کتته گتتاه ستتنجش دو مستتئولیت  در برابر آن تعهد نیز عمل کرد. اما نمی اخلاقی  

یک قابل تأخیر زمانی  ای که هیچ رسد؛ به گونه اخلاقی متزاحم بسیار سخت یا ناممکن به نظر می 
ناپذیر دارند یتتا آنکتته  های مختلف و توازن یا واگذاری به فرد دیگری نیست و هر دو وظیفه ماهیت 

ناپذیر استتت و عامتتل اخلاقتتی نتتاگزیر از  مادی یا معنوی هر دو طرف یکسان یا اصلًا قیاس سود 
رو است. در مثال فیشر و تاگنازینی، مادری با یک انتخاب هولنتتاک  تخییر میان دو مسئولیت پیش 

شتتود کتته در  شود؛ او که با قایقی در حال حرکت در دریاچه است، ناگهتتان متوجتته می مواجه می 
شدن است و در سوی دیگر دریاچه، پنج کودک دیگر و مادر نیز یتتا  ندش در حال غر  سو فرز یک 
ماندن فرزنتتدش، پتتنج  و بالاخره رضایت دهد که به بهای زنده   –تواند فرزند خود را نجات دهد  می 

نتیجه با تتتألّمی جانکتتاه  ؛ در –یا آنکه آن پنج کودک را از مرگ برهاند  –کودک معصومانه جان دهند 
. در ایتتن حالتتت  شدن فرزند کوچکش باشتتد  ر  شاهد غ 

نگری کتته بتتر عهتتده  های هنجاری الزا  و ارزش اخلاقی مسئولیت اخلاقی آینتتده در غالب نظریه 
مادر است، نجات پنج کودک خواهد بود؛ اما اگر کودک فرزنتتد ایتتن متتادر بتوانتتد منتتافع معنتتوی  

شتتدن  رای جامعه به ارمغان آورد یا در هر سوی دریاچه یک فرزند این مادر در حال غر  بسیاری ب 
باشد و آن دو دوقلوهای همسانی باشند که هیچ تفوّ  و تفضلی در برابر یکدیگر نداشتتته باشتتند،  

 تر خواهد بود. تشخیص مسئولیت اخلاقی راجح مشکل 



 45 | یاخلاق تیو مسئول مانیا

 

 نتیجه 
ای فراگیر و چندبعدی دارد که بر مبنای ایمان و  ه مسئولیت اخلاقی انسان در نگرش اسلامی، دامن 

نهایت  ها، موجودات امکانی دیگر و در یابد و گستره آن انسان عبودیت و بندگی خداوند سامان می 
تنها ختتود را در برابتتر افعتتال و  گیرد. انسان مؤمن در این رهیافت نه نفس خود انسان را نیز دربر می 

هتتا و  انگتتارد یتتا بتته ستتبب انتخاب گو و مستتئول می م پاستتخ های مستقیم و حتی غیرمستتتقی کنش 
هتتایی کتته وظیفتته  شود، بلکتته در برابتتر تتترک فعل نگر مواجه می های خود با مسئولیت آینده کنش 

اخلاقی او بوده و وی شرایط انجا  آن را در زمان مقتضی داشته است، هم از حیث اخلاقی دارای  
 شود.   مسئولیت قلمداد می 

های  ترین اندیشتته تنها اعمال ظاهری بلکه نیتتات، احساستتات و پنهتتان جامع نه این مسئولیت 
رهانتتد و  تفاوتی به شتتئون مختلتتف زنتتدگی ختتود و دیگتتران می گیرد، او را از بی بر می انسان را در 

 آورد. تردید زمینه رشد و تعالی فرد و اصلا  جامعه را فراهم می بی 

 ها نوشت پی 
، حق فقط از آن خداوند است و برهان آن هم این است که منشأ حق، نوعی . بر اساس فلسفه حقو  اسلا 1

»سلطه« است و سلطۀ اعتباری برگرفته از سلطه تکوینی است و چون اصل هر سلطه تکوینی از خداستتت، 
دهد ها، حقوقی را برای دیگران قرار میپس اصل هر حقی از خداوند است و او بر اساس مصالح و حکمت

 .( 134، ص  1ی مصبا  یزدی، نظریه حقوقی اسلا ، ج  تق )نک: محمد 

ه«  .  2  ( 22، روایت  9، باب  2)بحار الانوار، ج  احادیث متعددی همچون روایت »مَن عَرَف نفسَه فقَد عَرَف ربا
)نک:  آید  عکس نقیض آیه مذکور به شمار می  المیزانکه به بیان ظریف علامه طباطبایی در تفسیر ارزشمند  

نیتتز از تقتتارن و تتتلاز  معرفتتت نفتتس و   ( 182، ص  6ایی، المیتتزان فتتی تفستتیر القتترآن، ج  محمدحسین طباطب 
حقیقت حضرت حق کند؛ بدین ترتیب اگر انسانی حقیقت نفس خود را بشناسد، درالله حکایت میمعرفت

 را شناخته است.

پذیری در فعتتل و مسئولیت  در اینجا اشاره دارد به عد  تقارن میان شرایط    . اصطلا  نامتقارن3
در ترک فعل. به سخن دیگر این عد  تقارن بدین معناست که شرط لاز  برای مستتئولیت اخلاقتتی در انجتتا  
یک فعل، معادل شرط لاز  برای مسئولیت اخلاقی در تتترک همتتان فعتتل نیستتت؛ ایتتن دو ستتاختار منطقتتی 

شود؛ یعنی اگتتر عامتتل کننده« تأمین میهدایتیکسانی ندارند. بنابراین مسئولیت در فعل ایجابی با »کنترل  
گیریِ منتهی به فعل مسلط باشد، از نظر اخلاقی مسئول خواهد بود. اما به گونۀ مؤثر بر روند علّی و تصمیم
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برای اینکه تارک مسئول باشد، باید امکان بدیل انجا  فعل برای او واقعاً در دسترس بوده باشد؛ یعنتتی بتتدون 
بودن یعنی در فعل، تواند به او »نسبت اخلاقی« داده شود. پس نامتقارنکردن نمی«، ترکدادنامکان »انجا 

 آزادی امتناع ضروری نیست؛ اما در ترک فعل، آزادیِ انجا  ضروری است.

کید شد، به باور فیلسوفان اخلا  دامنه مسئولیت اخلاقی محدود به افعال    که پیش . چنان 4 از این نیز بارها تأ
گاهانه اختیاری   آ میو  آنها  به  مبادرت  دیگر  شرایط  برخی  انضما   به  اخلاقی  عامل  که  است  اما  ای  کند. 

مسئله مهمی که باید مطمح نظر قرار گیرد این است که وفق بسیاری از کتب اخلاقی، افراد در برابر برخی  
گاهانه نفسانی همچون جُبن، حسد، رضا و ... نیز مسئول و درخور مد  ی ا نّ  اخلاقی به شمار  انفعالات ناآ

شناسی و اخلا  و همچنین  رسد حل این مشکل نیازمند بازنگری و تفکیک حوزه روانروند. به نظر میمی
های پیشین و اختیاری یک انفعال از نفس آن انفعال است. پیداست  مسئولیت عامل در برابر مبادی و مؤلفه

با این تمایز برخی ویژگی ناخواستههای فیزیولوژیک یا مورکه  ای که ریشه در وثی چون جبن یا شجاعت 
 خلقیات والدین یا ترشحات هورمونی بدن انسان و ... دارد، فاقد هرگونه ارزش اخلاقی خواهند بود. 
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 ش.   1363
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15.  
16.  

17.  

18.  
19.  


